
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــوم جهان ــک مفه ــاب ی انق
انقلابــی، فقــط در مکتــب خمینی معنــا دارد...

انقلاب‌ها آمدند و نماندند‌. 
انقلاب‌ها آمدند و بر شعار خود خیانت کردند.

انقلاب کبیر فرانسه، 
انقلاب بلشویکی روسیه  و...

چه می‌شود که یک انقلاب می‌رود و یکی می‌ماند؟
ــی  ــا یک ــد، ام ــا می‌رون ــه انقلاب‌ه ــه هم ــود ک ــه می‌ش چ

ــد؟  می‌‌مان
به نظرم فرق در انقلاب‌ها نیست، فرق در انقلابی‌هاست. 

ــتادن و  ــریع در ایس ــان س ــوج خروش ــک م ــا ی انقلاب‌ه
ســریع در نشســتن‌اند.

ذات انقلاب این است، پس از مردم می‌میرد.
اما انقلابی‌ها می‌مانند، پایدار اند، مقاوم‌اند.

ــه  ــه قل ــار ب ــر ب ــاب را ه ــن انق ــه ای ــتند ک ــا هس این‌ه
می‌برنــد و امتــداد می‌دهنــد. 

انقلابی می‌ایستد، می‌جنگد ،می‌ماند.
فرق در انقلاب‌ها نیست، فرق در انقلابی‌هاست. 

فرق در انقلاب‌ها نیست در قلب‌هاست.
و انقلابی فقط در مکتب خمینی معنا دارد.

اصلا خمینی معنای انقلاب را هم عوض کرد.
انقلابی به بلندای تاریخ، از ازل تا ابد...



اوایــل جهــادی بــود. از نبــود رســانه‌ی 
ــج می‌بردیــم. عــرف اســت  مکتــوب رن
کــه مجموعه‌هــا بــرای ثبــت یــا 
ــا  ــی ی ــا تبییــن گفتمان گزارش‌دهــی ی
حتی خبررســانی از نشریه اســتفاده کنند. 
ــیدیم  ــم. پرس ــر افتادی ــه فک ــز ب ــا نی م
کــه مجــوز نشــریه را چگونــه می‌شــود 
ــی  ــت فرهنگ ــد معاون ــت. گفتن گرف

دانشــگاه، درخواســت‌های مجــوز نشــریات را بررســی می‌کنــد. یکــی از دوســتان را 
فرســتادیم و بــا فرمــی که اســم نشــریه و مدیــر مســئول و ســردبیر و... را بایــد در آن 

ــم. ــه کنی ــا چ ــاد ت ــه افت ــاره ولول ــد. دوب ــتیم، آم می‌نوش
خلاصــه... جلســه برگــزار کردیم. هرکس اســمی بــرای نشــریه پیشــنهاد داد. از مجاهد 
کــه اســم فاعــل جهــاد اســت تــا مهاجــر خودمــان و چنــد اســم دیگــر. مجاهــد اســم 
نشــریه منافقیــن بــود. مــورد تأییــد جمــع نشــد. ولــی مهاجــر از هجــرت بــود و بــا 
ترکیــب جهــاد و هجــرت ســازگار... البته در قســمت اســم بایــد چند گزینه پیشــنهاد 
می‌دادیــم و اولویــت تعییــن می‌کردیــم. مــا هــم مهاجــر را اولویــت دادیــم و آنهــا 

هــم تأییــد کردنــد. مهاجــر شــد دفتــر دلنوشــته‌های مــا.
گاه‌گاهــی هــم اگــر حســب فضــای دانشــکده یــا فضــای فکــری دوســتان، شــبهاتی 
ــم  ــرار دادی ــور ق ــارش را گاهنامه‌ط ــم. انتش ــخ می‌دادی ــا پاس ــد آنج ــرح می‌ش مط
ولــی در ذهنمــان بــود کــه هــر ۲-۱ مــاه یکبــار منتشــرش کنیــم‌. یکــی دوســال اول 
ــرات نیــروی انســانی و بچه‌هــای  ــی بخاطــر تغیی نســبتاً منظــم منتشــر می‌شــد ول
ــر  ــد، می‌چرخد.مهاج ــو کن ــش ول ــال چرخ ــن ح ــا ای ــد. ب ــل و ول ش ــر ش مهاج
محــل دلنوشــته‌های ماســت‌. محــل رفــع شــبهات ماســت. محــل تبییــن گفتمــان 
جهــادی اســت. محــل گزارش‌دهــی خبر‌هــای ماســت. بــر اســاس تقویــم اعیــاد یــا 
عزاداری‌هــا انتشــارش می‌دهیــم. یــک کلمــه‌ای اینکــه خیلــی حقــش را ادا نکردیــم و 
هنــوز حــرف نــزده زیــاد دارد. انتشــارش اینترنتی شــده و معلوم نیســت خواننــده چقدر 
بــا متــن و طراحــی‌اش در پــس صفحــه‌ی گوشــی و لپتــاپ ارتبــاط برقــرار می‌کنــد. 
حــالا بــا نیروهای جــوان جدیــد جهادی، امیدســت رشــد کنــد و پــر و بال بیشــتری 

ــد. ببینیــم چــه می‌شــود. ــای کارن ــد. قدیمی‌هــا هــم پ بزن

ــودم  ــت، وج ــده اس ــگ ش ــه تن ــرای خان ــم ب دل
می‌ســوزم.  درون  از  دارم،  عطــش  خالی‌ســت، 

در خیــال، در پــی رویایــی پــوچ می‌دوم.خیالــم 
غمگین‌ســت...

هــر چــه عمیق‌تــر فکــر می‌کنــم ، در اعمــاق باتــاق 
ــس  ــن ح ــی‌روم ، در ای ــر م ــن پایین‌ت ــم در لج ذهن
خلصــه بــه دنبــال چــه می‌گــردم‌؟ خدایــم؟ آن خالــق 

بی‌همتایــم؟ آن والا مقــام و مــنِ فــرو مایــه؟
ــزِ  ــوچ، خیال‌انگی ــم، پ ــکاری مبه ــال اف ــه دنب ــا ب ی
دروغیــن، آرمانــی و خســته کننــده‌ی بی‌معنی و شــاید 

مُســکنی بــرای دردهــای روحــم... 
الان کجا هستم؟ به کدام سمت می‌روم؟ 

ــان  ــرف خیاب ــردم در دو ط ــاز ک ــه ب ــم‌هایم را ک چش
درختــان چنــار بــه قامــت ایســتاده‌اند؛ زیبایــی منحصر 
بــه فــردی دارنــد انــگار بــه ســمت آســمان سرکشــی 

ــد.   می‌کنن
کمــی جلوتــر مــی‌روم؛ بــوی نــم بــاران، بــوی پاییز و 

ــد... زمســتان می‌آی



از کوچه اول گذشتم. آمبولانس از کنارم رد می شود.
آژیر می کشد. صدایش گوش هایم را می خراشد.

ــتان  ــاری را وارد بیمارس ــتد و بیم ــر می‌ایس ــر جلوت ــد مت ــد ص چن
می‌کنــد...

در ســبز اینجاســت؛ رو‌بــه‌روی مــن، زنــگ زده بــا روکشــی از رنــگ 
نــو، امــا بــه ماننــد بســیاری از آدم‌هــا از درون فاســد اســت.

وارد حیاط می‌شوم. در فکر فرو می‌روم؛ زندگی کوتاه است...
از لحظه‌ی تولد تا مرگ، چه عمر کوتاهی!

بی معنی، بدون هدف، بدون مسیر،  بدون راه، لبخند تلخ می‌زنم.
تلنگــری بــود بــر پیکــر مــتلاشی مــن کــه بــاز هــم از این که هســت 

شـود  خردتر می
از پله‌ها بالا می‌روم ، در شیشه‌ای را باز می‌کنم. 

راهرو قدیمی با طرحی نو؛  تلاش برای زنده ماندن تا آخر.
وقــت ریختــن و تخریب ایــن دیوار هاســت؛ چــوب هایش اه می کشــد. 
ــای  ــل انقلاب ه ــد. مث ــه‌اش کرده‌ان ــه و خف ــو ، خفت ــشی ن ــا روک ب
پـاک نه.. هـای قـبـلی را می پوـشـانند ولی ـ کـه کثافت فـکارم و انگـیـزه‌ام ـ اـ

دلــم می‌خواهــد بــا چکــش آزادشــان کنــم؛ از بند‌هــای نامرئــی کــه 
دیگــران متوجه‌اش نیســتند... 

از پله ها پایین می روم. افکارم مرا به پایین می‌کشد.
ــا  ــا را ره ــب کفش‌ه ــه نامرت ــل همیش ــی‌آورم. مث ــا را در م کفش‌ه

ــی روزگار...  ــویم؟! ه ــی ش ــزرگ م ــی ب ــر ک کرده‌اند.آخ
کفش ها را مرتب می‌کنم. به سمت در می‌روم.

در اطــراف پــر از وســیله، پــر از بی‌نظمــی، بــا خنــده فکــر می‌کنــم 
کــه درون هــر بی‌نظمــی، نظمــی نهفتــه اســت... 

آری من دیوانه‌ام ‌، اگر دیوانه نبودم اینجا چه می ‌کردم؟! 
ــد!  ــدای بلن ــد. ص ــوش می‌رس ــه گ ــر ب ــک نف ــدای ی ــت در، ص از پش

واضــح! بــا لهجــه شــمالی... 
ــن  ــش؟ ای ــه کف ــن هم ــر اســت؟ ای ــروز چــه خب ــب اســت! ام عجی

ــت!  ــب اس ــا؟ عجی صداه
دق الباب می کنم؛ و کسب اذن. می گوید:  »بفرمایید...«

مــی روم داخــل. محیــط مملــو از آدم اســت. لبــاس هایــم خاکیســت؛  
خجالــت مــی کشــم. مــی گویــد در گوشــه‌ای بنشــین. 

دوازده پسر و شانزده دختر. گوینده ادامه می دهد... 

می گوید:»پس هدف ما  از این جلسه چیه؟ کسی فهمید‌؟«
یــکی می گویــد: »اره دیگــه. قــراره  هــر گــروه تشــکیلاتی ی گروه 

شـه.« جهادی بـ
ــر از ســختی؛ همتــی  ــی پ ــه‌ای ســاده، ول خنــده‌ام مــی گیــرد. جمل
می‌خواهــد کــه چنیــن برنامــه‌ای را مدیریــت کنــد و بــه ســرانجام 

برســاند...
حتــی بیشــتر از ایــن،  نیــاز بــه افــرادی با‌تقــوا بــا هدفــی والا دارد،که 
از زندگــی خــود بکاهنــد و در ایــن راه هــر چــه دارنــد را روی میــز 
بــازی بــه قصد قمــاری مرگبــار بریزنــد که شــاید برنــده شــوند  و به 
آن پاداشــی کــه در ظاهــر بــه دنبالش‌انــد یعنــی، قــرب الهی برســند. 
بــه نظــرم تمــام اینهــا حــرف هســت؛ ارتقــا، تکاپو، تــاش بــرای بهتر 

ــدن و...  ــدن، کارآمد ش ش
حــالا انجامــش دادی؛ آخــر کــه چــه؟ چــه چیــزی بــه مــا افــزوده 

می‌شــود؟! 
ــگار ذهنــم را خواند.گفــت: »هــدف همیــن  ــگاه کــرد.  ان ــه مــن ن ب
اســت. مســیر همیــن اســت. چیــزی خــاص و منحصر بــه فــردی وجود 
نــدارد... همیــن کارهای‌کوچــک اســت. خــدا همیــن جاســت...تلاش 
بــرای پیشــرفت، یــاد دادن، یــاد گرفتــن بــرای خــدا و بــرای کمــک 

بــه مــردم...«
اواخر جلسه است. در چشمان افراد اشتیاق موج می‌زند...

یکــی یکــی خداحافظــی مــی کننــد و می‌رونــد. در آخــر مــن ماندم. 
ــه حیــاط مــی‌روم.  هــوا ابری‌ســت. حیــاط تاریــک و مــن تاریــک  ب

تاریکم...
منِ تنها‌...

از افــکار، مغــزم آمــاس می‌کنــد، لــه می‌شــود و دوبــاره از نــو طــرح 
جدیــد می‌انــدازد، ســاخته می‌‌شــود و بــاز هــم همیــن چرخــه... 

بــه حرف‌هایــش فکــر می‌کنــم، چشــمانم‌تر می‌شــود. فکــر 
ــارد...  ــه می‌ب ــت ک ــن اس ــم دل م ــی ن ــت، ول ــاران اس ــم ب می‌کن

و هی روزگاران گذشته! و ای آینده‌ی نا‌معلوم!
ــه  ــی ک ــرای راه ــم... ب ــدم می‌گری ــب فهمی ــه امش ــرای آنچ ــن ب م
ــیمانی  ــته... از پش ــی گذش ــحالی و از گمراه ــرده‌ام... از خوش ــدا ک پی

می‌گریــم...



ترمیم، پروسه‌ی اعجاب انگیزیه؛
تعــداد بی‌شــماری ســلول، تو کســری از ثانیــه از جاهــای مختلف 
بــدن میــان تــا بــه محــل زخــم برســن، پیش‌ســاز ایــن ســلول‌ها 
ــا مــا بــوده؛ حتــی از زمــان جنینــی، و حتــی  از زمــان تولــد ب

زمانــی کــه تــو بــدن والدین‌مــون و اجدادمــون بودیــم.
ــن،  ــد می‌کن ــف تولی ــاده‌ی مختل ــزاران م ــلول‌ها ه ــن س ای
مدتــی تــو محــل زخــم مســتقر می‌شــن و مرحله‌هــای مختلفــی 

ــدن. ــم رو ببن ــا زخ ــن ت ــی می‌کن رو ط
بــرای هــر کــدوم از ایــن ســلول‌ها، یــه وظیفــه‌ی خــاص تــو 
رونــد ترمیــم تعریــف می‌شــه، ایــن ســلول‌ها از یــه رده نیســتن، 
ــرن،  ــا پیرت ــن، بعضی‌ه ــه رو نمی‌فهم ــرف هم‌دیگ ــا ح لزوم
بعضی‌هــا جوون‌تــر، همیــن ســلول‌های ناهمگــون بــرای 
این‌کــه بتونــن بــا هــم کار کنــن، میلیون‌هــا پیــام مختلــف تــو 
ــی  ــلول‌های خیل ــا س ــی ب ــون و حت ــا همسایه‌هاش ــون و ب خودش
ــلول‌هارو  ــن س ــن. همی ــره می‌کن ــون مخاب ــر از خودش دورت
ــث  ــی باع ــاید حت ــم ش ــم بذاری ــار ه ــه‌ای کن ــای دیگ ــه ج اگ
ــدف  ــه ه ــه، ی ــو اون لحظ ــون ت ــا همه‌ش ــن، ام ــاری بش بیم

ــدارن : ــر ن بیش‌ت
ترمیم!

ــوان  ــن ت ــدودی داره، ای ــوان مح ــم، ت ــرای ترمی ــا ب ــدن م ب
محــدود البتــه بــه چشــم نمیــاد چــون معمــولا زخم‌هــا در حــد 
ــون  ــا تعدادش ــا ی ــدت زخم‌ه ــه ش ــا اگ ــتن، ام ــون هس توان‌م
ــدن  ــم نش ــت ترمی ــره، اون‌وق ــر ب ــون بالات ــد توان‌م از ح

ــا  ــدن م ــم ب ــرای همین ــاد، ب ــم می ــه چش ــی ب ــون خیل زخم‌هام
ــواد  ــال راه و م ــه، دنب ــاق نیفت ــن اتف ــه ای ــاش می‌کن همیشــه ت
ــظ  ــای حف ــازه، نیروه ــلول‌هاش رو بس ــه س ــرده ک ــه می‌گ اولی

ــتازش رو. ــده‌ی هومئوس کنن
اردو جهــادی رفتــن هــم، مثــل ترمیــم می‌مونــه؛ بیــن اردوهــا 
دنبــال ســلول‌هاش می‌گردیــم، بــرای مخابــره کــردن پیام‌هــای 
ــه  ــم. این‌‌ک ــکار می‌گردی ــال راه ــلول‌ها دنب ــن س ــن ای بی
ــت کل  ــا از محرومی ــن م ــون اردو رفت ــا هم ــم ی ــت ترمی ظرفی
کشــور کم‌تــره هــم خیلــی واضحــه، ولــی مثــل بدن‌مــون، مــا 
ــتیم، ۴  ــم هس ــو ترمی ــون ت ــردن توان‌م ــر ک ــال بیش‌ت ــم دنب ه
ــان... ــم هم‌زم ــم و ۷ تی ــان، ۶ تی ــم همز‌م ــان، ۵ تی ــم هم‌زم تی

اردو هم پروسه‌ی عجیبیه...
۲۰۰ نفــر آدم، تــو ۷ تیــم، ظــرف ۱ ســاعت، هم‌زمــان رفتــن پــی 
ترمیــم ۷ تــا زخــم. اکثــر آدم‌هــای اون تیم‌هــا اولین اردوشــونه، 
حتــی مســئولا هــم جدیــدن. در عیــن حــال امــا تــو اون تیم‌هــا 
ــای  ــه از اردوه ــی ک ــتن، اونای ــی هم‌هس ــی قدیم ــای خیل آدم
اوّل بــودن، کســایی کــه حتــی قبــل از جهــادی هــم تــو ایــن 

دانشــکده بــودن. 
بــرای هرکــدوم از ایــن آدمــا هــم یــه وظیفــه‌ای تعریــف شــده‌، 
هــم بین‌شــون تــرم یکــی هســت، هــم فــارغ التحصیــل، لزومــاً 
حــرف هم‌دیگــه رو نمی‌فهمــن ولــی بالاخــره یــه راهــی پیــدا 

می‌کنــن.
راهی برای هدف مشترک، راهی برای ترمیم!


